
نگاه آخر

احمد پژمان زیباترین هنرمندی بود که در دوران کاری از نزدیک دیدم. صادق، 
سالم و سرراست با آن درک حیرت‏انگیز از موسیقی که از او آهنگ‏سازی یگانه 

ساخته بود.
اولین‏بار سال ۱۳۹۵ او را دیدم. قطعه دیورتیمنتوی او را نشرِ خانه هنرِ خرد 
به‏تازگی منتشر کرده بود. امکان این پیش آمد که با او گفت‏وگو کنم. قرارمان 
کافه‏ای در خیابان کوه نورِ تخت‏طاووس بود. چهار، پنج دقیقه‏ای دیر رسیدم. 
احمد پژمان که شخصیتِ تراز هنرمند کلاسیک بود، رأس ساعت رسیده بود. 
علی صمدپور هم که باعث‏وبانی این گفت‏وگو بود، حضور داشــت. به‏محض 
رســیدن اتفاق عجیبی برایــم رخ داد؛ چیزی که در دوران کاری‏ام بســیار کم 
تجربه کرده‏ام. راستش هراس دارم بگویم به‌جز این مورد، اصلًا تجربه نکرده‏ام 

ولی مصداق دیگری به‌خاطرم نمی‏آید. 
از در که وارد شــدم همان سلام و علیک اولِ کار با ادبیات، لحن و لهجه‏ای 
بود که تو بگو انگار سال‏هاســت کســی را می‏شناســی. دیواری بین ما نبود، 
دیواری که معمولًا ایگوی هنرمندان آن را می‏سازد؛ ایگویی که در برخی موارد 
لطیف است و در اغلب موارد نچسب. به‏خصوص وقتی مقابل یک روزنامه‏نگار 
می‏نشــینند. اما پژمان این را اصلًا نداشت، واقعاً نداشت و مقام گفت‌وگو با او 

آن‏قدر جذاب بود که دوست و رفیق بسیاری در ایران داشت. 
به ســیاق همیشه ســعی کرده بودم شــناختی داشته باشــم و با آشنایی 
پیشین‏ ســراغ هنرمند بروم و حالا زمانی در مسند پرسشگر به او رسیده بودم 
کــه همه کارهای بزرگش را انجام داده بود. 40 ســال قبلش برای افتتاح تالار 
رودکی اپرا نوشــته بود، آثار درخشانی مثل حماسه، ناگهان رستخیز و عیاران 
و... را خلق کرده بود، موسیقی متن‏های حیرت‏انگیزی برای فیلم‏هایی مثل 
شازده احتجاب، یک بوس کوچولو، بید مجنون و... ساخته بود و در دانشگاه 
استاد هنرمندانی چون حسین علیزاده، هوشنگ کامکار و... بود. من به‏زعم 
خودم آماده به این گفت‌وگو رفته‏ بودم ولی این شــکل از مواجهه، ســازمانم را 
به‌هم‏‌ریختــه بود. در طــول گفت‌وگو که با محوریت قطعــه دیورتیمنتو انجام 
می‏شد، هر ســؤالی از او می‏پرسیدم تمام تلاشــش را می‏کرد اگر مثالی لازم 
است از دیگر آهنگ‏سازان بگوید. حتی وقتی مشخصاً درباره بخشی از قطعه 

خودش باید می‏گفت. 
در گپ‏وگفت‏های دوستانه بعد از گفت‏وگو به علی گفت که آپدیت جدیدِ - 
اگر اشتباه نکنم - نرم‏افزار سیبلیوس خوب نیست. من تعجب کردم. آن زمان 
هشــتادویک سال داشــت. علی بعد برایم توضیح داد که احمد پژمان خیلی 

به‏روز است و با نرم‏افزارهای امروزی آثارش را می‏نویسد. 
از او پرسیدم روزش را چگونه می‏گذراند. گفت صبح زود بیدار می‏شود 
و هر اتفاقی هم بیفتد، ساعت هشت شروع به نوشتن موسیقی می‏کند. 
اول بــا ویرایش قطعات قدیمی »دســت‏گرمی« می‏کند و بعد شــروع به 
کارهای جدید می‏کند. از او پرسیدم که در چهارماه گذشته چقدر نوشتید 

که گفت پنج موومان! 
 بخش قابل‏توجهی از زندگی‏ هنری او تصحیح آثار پیشــین‌اش بود. یکی 
از دلایلی که آثار درخشــانی مثل موســیقی متن »شازده احتجاب« را منتشر 
نمی‏کرد این بود که موسیقی ضبط‏شده آن دوره را دوست نداشت و می‏خواست 
با اصلاحات امروزی‏اش پارتیتورها را به‏زعم خودش غلط‏گیری‏شــده ضبط و 
منتشــر کند که متأسفانه میسر نشد. همیشــه از آثارش ناراضی بود. اگر از او 
درباره آثارش سؤالی می‏پرسیدید، حتماً با اشاره به اینکه فلان جایش مسئله 

دارد و باید اصلاح شود سخن را آغاز می‏کرد. 
وقتی نشــر خانه هنر خرد در پروژه پارتیتورخوانی )پروژه‏ای که در آن هم 
کتابِ نت موسیقی و هم سی‏دی صوتی قطعه منتشر می‏شد(، نت و موسیقی 
این اثر پژمان را منتشــر کرد، گروهی در سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفتند در تبریز 

این قطعه را به‌شکل ارکسترال )اصل قطعه به‌شکل کوینتت منتشر شده بود( 
اجرا کنند. ارکســتری که نوازندگانش بسیار جوان بودند؛ اغلب زیر 20سال. 
احمــد پژمان آن زمان ایران بــود و این اتفاق باعث شــد که تصمیم بگیرد به 
هزینه خودش به تبریز برود و آنجا چندروزی ناظر تمرین قطعه‏اش ازسوی این 
جوانان باشد. لحظات درخشانی بود. وقتی داشتند قطعه را تمرین می‏کردند 
چند باری متوقف‌شــان کرد و اشکال گرفت که مثلًا اینجا باید فلان نُت باشد 
و نوازندگان می‏گفتند ما دقیقاً چیزی را که شــما نوشــتید، نواختیم و پژمان 
همان‌جا می‏گفت، نه این خوب نیســت، چنین باشد بهتر است. زمان زیادی 
صرف این می‏شــد که همان‌جا قطعه را ویرایش کنــد. مدام در حال تصحیح 
خودش بود. یعنی پرونده هیچ اثری برایش بسته نبود. درعین‏حال این نظر به 

کمال باعث نمی‏شد که از ارائه باز بماند. 
احمد پژمان یکی از اولین روشــنفکران موسیقی ایران است که در نسبت 
درســتی با فهم جهانِ نو و اهمیت موســیقی‏های پاپیولار )عامه‏پســند( قرار 
می‏گیرند. مرتضی حنانه اولین اســتادی بود که سعی کرد تعدادی آهنگساز 
و نوازنده خوب در زمینه موســیقی پاپ تربیــت کند و وقتی ابتهاج با آمدنش 
به رادیو، ارکســتر پاپِ رادیو را منحل کرد، حنانه تنها هنرمند بامنزلتی بود که 
به این موضوع اعتراض کرد؛ دیگران ولی همگی خوشحال بودند. او عملکرد 
این ارکســتر را قابل‏دفاع می‏دانســت. احمد پژمان هم با کنجکاوی وقتی در 
آمریکا زندگی می‏کرد برای فهم این موسیقی، دوره دوساله آکادمیکی در رشته 
موسیقی پاپ گذراند. به قول خودش می‏خواست به‏طور علمی بداند داستان 
این موسیقی چیست. بعدش هم آن کارهای جالب‌توجه را در دهه 60 و اوایل 
دهه 70 در موســیقی پاپ لس‏آنجلسی انجام داد. ابایی هم از صحبت درباره 
آن ترانه‏ها نداشت. وقتی از او پرسیدم که حالا این ترانه‏های پاپ را صرفاً برای 
ارتزاق می‏ساختید یا برای شما این بخش کاریتان هم جدی بود، گفت: »من 
هر آهنگی که ساختم، حتی آنها که تحت‌فشار پرداخت کرایه‌خانه‏ام بوده، باز 

هم باید اول دوست‌اش می‏داشتم تا بتوانم ارائه‏اش کنم.«
بسیار سختگیر بود ولی اگر آهنگساز یا نوازنده‏ای را دوست داشت، هراسی 
از گفتن نداشت. مثلًا ثمین باغچه‏بان را دوست داشت. می‏گفت: »کسی مثل 
ثمین« در ایران موسیقی باکلام کار نکرده است. معتقد بود که موسیقی ثمین 
باغچه‏بان به‏شدت ایرانی است، بدون اینکه آدم بتواند در موسیقی او نشانه‏های 
مشــخصی از موســیقی منطقه خاصی پیدا کنــد. این را جادوی موســیقی 
باغچه‏بان می‏دانســت اما بیــش از هرچیزی آنچه را کــه در ثمین باغچه‏بان 
ستایش می‏کرد، ایران‏دوســتی او بود. می‏گفت، ایران را ترک کرده ولی انگار 
ایران با او همه‏جا می‏رود. ثمین باغچه‏بان به‏واسطه اینکه استاد قطعه‌ساختن 
برای گروه کُر بود، می‏توانست سرودهای درخشانی بسازد ولی در اوایل انقلاب 
نخواست این کار را بکند و ناگزیر به مهاجرت شد. برای احمد پژمان این ایران 
نماندن ولی ایرانی‌ماندن رفیق‌اش خیلی محترم بود؛ چیزی‌که خود پژمان هم 
با آن درگیر بود. بااینکه پژمان از ۹۰ سالِ عمرش دست‏کم ۶۰ سالش را بیرون 

از ایران زندگی کرد، لهجه »تهرونی« او به‌جای خودش باقی بود.
خانواده و زندگی در آمریکا تشــکیل داده بود، ولی دوســت داشــت ایران 
زندگی کند و بیشــتر در ایران باشد اما نمی‏شد. سن که بالاتر می‏رفت پروسه 
رفت‏وآمد سخت‏تر می‏شــد. در دوران کرونا چندباری حرف زدیم. منتظر بود 
وضعیت بهتر بشــود و دوباره به ایران بیاید. بعد که کرونا کم‏رنگ شــد و رفت، 
هربار کــه صحبت می‏کردیــم، می‏گفت کــه می‏خواهد به ایــران بیاید. من 
اســتانبول بودم. ســال ۱۴۰۱ بود که گفت می‏خواهد به ایــران برود ولی در 
اســتانبول هم کار دارد و قرار شــد وقتی آمدنی شد، منت بر سر من بگذارد و 

دیدار کوتاهی داشته باشیم؛ اما نشد. 
یعنی هیچ‏چیــز آزاردهنده‏تــر از این نیســت که احمد پژمان چندســال 
آخر عمرش را به ایران نیامد و زندگی‏اش در ســرزمینی دیگر به پایان رســید. 
هنرمندی که از گوشه‏های ردیف تا موسیقی هورامی و موسیقی جنوب و دیگر 
نغمه‏های جای‏جای ایران در موســیقی‏اش موج می‏زند، دســت آخر هزاران 
کیلومتر آن‏سوتر بدرود حیات می‏گوید و به خاک سپرده می‏شود. چه خسرانی 

بیشتر از این برای خاک سرزمینم؟ 

در سوگ احمد پژمان که در کالیفرنیا درگذشت

به هر کجا با ایرانِ درون نغمه‏ها

 نگاه روزنامه‌نگار

 »مکانیسم واژه« را فعال کنید
آقای پزشکیان!

اعظمِ مُهمّات است �
این روزها و شب‏ها، زیر سایه سیاه جنگ، و حالا که چپ و راست از 

»ماشه« و مکانیسم‌اش می‏شنویم، طبیعتاً اگر بگویند »مُهمّات«، 1
سرمان ســوت می‏کشد به‌ســمت آلات و ادوات جنگ، تیر و تفنگ و البته 
موشــک! اما بخوانیم از حضرت سعدی -علیه‏الرّحمه- که قرن‏ها پیش در 
»نصیحة‏‌الملوک« نوشته که دولتمرد باید »کاروان‏زده و کشتی‏شکسته و مردمِ 

زیان‏رسیده را تفقد حال به کمابیش بکند که اعظمِ مهمّات است«.
آقای رئیس‏جمهور! هرجور حســاب کنیم، امروز مردم ایران، دست‏کم 
از منظر اقتصاد، کاروان‏زده و کشتی‏شکســته و زیان‏رسیده‏اند؛ پس تفقد 

حال‏شان، اعظمِ مهمّات است.

تو چراغ خود برافروز! �
 ـکه   ـانگلیس، آلمان و فرانسه  گیریم که آن سه‏گانه بیگانه اروپایی 

چندی پیش حضور منفعلانــه آن‏ها را در محضر پرزیدنتِ آمریکا 2
دیدیم، حالا از فعال‏سازی »مکانیسم ماشه« سخن به‏میان آورده باشند، مردم 
اما »شــما« را می‏شناســند؛ پس شما هم »مکانیســم واژه« را فعال کنید. 

»مکانیسم واژه« چیست؟ عرض می‏کنم.
آقای پزشکیان! ما مردم ایران، پشت‏مان به قرن‏ها واژه، ادبیات، فرهنگ 
و تمدن گرم است؛ قدر واژه‏هایمان را بدانید و با یک زبان روشن غیراداری، 
با مردم ایران حرف بزنید. بیایید قدرت گفت‏وگو را جدی‏تر بگیرید، مردم را 

محرم‏تر بدانید و همه مسائل را با آن‏ها در میان بگذارید.
حالا که سه‏گانه اروپایی ازیک‏سو، و دوگانه اسرائیل- آمریکا ازدیگرسو، 
پنجه انداخته‏اند به روی مردم ایران؛ پس شــما با مردم‏تان روبه‏رو شوید و با 
آن‏ها بی‏پرده و بی‏پروا سخن بگویید. به‌قولِ فردوسی بزرگ: »ایا دانشی‏مردِ 
بســیارهوش!«، شــما که اهل خرد و دانش‏اید و حتمــاً از نظریه »رهبری 
تحول‏آفرین« آگاهید، پس خوب می‏دانید که پایه چنین راهبردی، ارتباطات 
شفاف و الهام‏بخش است تا مردم -به‏رغم گرفتاری‏های فردی- به هدف‏های 
جمعی بیاندیشند و چراغ انسجام اجتماعی و اتحاد ملی را فروزان‏تر کنند؛ 

چنان‏که روشنایش را در آن 12‏روز دیدیم.
آقای رئیس‏جمهور! به‌قــول مولانا: تو یکی نِه‏ای، هزاری، تو چراغ خود 
برافروز! »مکانیســم واژه« را فعال کنید تا مردم بدانند که در داخل و خارج 
از این مرز پُرگهر، چه‌خبر اســت؛ به مــردم اعتماد کنید تا اعتماد مردم هم 

بازسازی شود.
برای بازسازی اعتماد، البته، باید واژه را به عمل گره بزنید. مردم می‏بینند، 
 ـبه‌باور  خوب هم می‏بینند. مردم، فرق خادم و خائن را می‏دانند و از شما که 
 ـخادمانه و مومنانه پا به این عرصه دشوار و ناهموار گذاشتید،  رأی‏دهندگان 
انتظار بیشتری دارند. سخنان یک‏سال پیش خود را مرور کنید و ببینید در آن 

حضور صادقانه انتخاباتی، گردن‏تان را برای چه حرف‏هایی گرو گذاشتید.

داستان را شما بنویسید �
فعال‏سازی »مکانیسم واژه«، وجه دیگری هم دارد. آن سه‏تا، با زبان 

سخت »ماشه« سخن می‏گویند؛ شما اما با اتکا به سرچشمه‏های 3
حکمت ایرانی، از قدرت نرم »واژه« بهره بگیرید و در برابر آن آدم‏های بی‏مایه 
و تهدیدهای بی‏پایه، روایتی نو بســازید تا دنیا از زبان شما بشنود که طرف 
مقابل، حرف باطل می‏زند و حق ایران بزرگ و مردمان شــریف‌اش را نادیده 
می‏گیرد. شما می‏توانید با »مکانیسم واژه«، بازتعریف روایت‏های حقوقی را 
پی بگیرید و تحریم‏بازی‏های آن‏ها را به چالش بکشید. مزیت فرهنگی و ادبی 
ایران بزرگ ما، پشــتوانه این روایت‌ســازی اســت. اکنون وقت آن است که 
داســتان را شما بنویســید و قصه این خاک پاک و مردمان‌اش را، چنان‏که 
شایسته است، بازگو کنید. شما درست بگویید؛ رسانه‏ها و مردم می‏شنوند. 
شما می‏توانید با همین حروف الفبای فارسی، حکمت فرهنگی ایران را به 

دنیا نشان بدهید.
آقای پزشکیان! ختم کلام؛ داستان‌گوی راستین این سرزمین باشید، اما 

 ـتا دیرتر نشده ‏ـ حرف مردم را بشنوید و با مردم حرف بزنید. اول 
باز هم به‌قول سعدی:

»نبایدت که پریشان شود قواعد مُلک
نگاه دار دل مردم از پریشانی

چنان‏که طایفه‏ای در پناهِ جاه تواند
تو در پناه دعا و نماز ایشانی«.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

24 ساعت
24 HOURS 
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فردوسی و سروانتس

»دن‏کیشــوت«، یــا همانطــور که خــود اســپانیایی‏ها 
می‏گویند، دن‏کیخوت، متنی است که آن را سرآغاز رمان 
مدرن در اروپا می‏دانند. ســروانتس با آفرینش این رمان، 
کاری ســترگ در تثبیت زبان و هویت اســپانیایی انجام 
داد. زبان اسپانیایی کاســتیانو یا کاستیلی، زبان نسبتاً 
جوانی به‏حساب می‏آید و در اصل یکی از زیرشاخه‏های 
گویش عامیانه لاتین بوده که پس از فروپاشی امپراتوری 
روم در شــبه‏جزیره ایبری )اسپانیا و پرتغال( ماندگار شد. 
البتــه این زبــان در کنار چنــد زبان دیگر مثــل؛ عبری، 
عربی، گالیسیایی-پرتغالی، باسکی و کاتالان، گویشوران 
محدودتری داشت، همچنین در قرن سیزدهم و با حمایت 
 ـپادشاه کاستیا  قدرت سیاسی و شخص آلفونسوی دهم 
 ـاندک‏انــدک جایگاه ادبی پیدا کــرد. در قرون پانزدهم و 
شانزدهم و با اتحاد پادشاهی‏های کاستیا و آراگون و فتح 
اندلــس، این زبــان فراگیرتر شــد. در اوایل قرن هفدهم 
میلادی، به‏ویژه پس از انتشــار رمان »دن‏کیشــوت« در 
۱۶۰۵، این زبان تثبیت شــد و وجهه ادبی و سراســری 
هم پیدا کرد.  شــاید قیاس مع‏الفارق باشد که بخواهیم 
اثــر جاودان فردوســی بــزرگ را با »دن‏کیشــوت« از نظر 
ادبی مقایســه کنیم. این دو اثر در فرم و محتوا، فاصله‏ای 
عظیم با یکدیگر دارند. سروانتس برای اسپانیایی‏ها همان 
نقشــی را دارد که دانته برای ایتالیایی‏ها و شکسپیر برای 
انگلیســی‏ها. اما فردوســیِ ما برای احیای هویت ملی و 
تثبیت و حیات‏بخشــی دوباره زبان فارسی، کاری عظیم 
و ماندگار انجام داده اســت. احتمالًا سروانتس و دانته در 
زمان نوشتن آثار خود از اهمیت آنها، نقش خود و اثری که 
می‏آفریدند اطلاع نداشته‏اند؛ اما فردوسی با درکی عمیق و 
دقیق از کاری که انجام می‏دهد، شاهنامه را آفریده است. 
بیت معروفی که همه ما آن را از بر هستیم، شاهد چنین 
ادعایی است: بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده 
کردم بدین پارسی.  زبان فردوسی و تعابیر و داستان‏های 
شاهنامه همچنان در زبان و زندگی روزمره ما جاری است 
و شخصیت‏های شاهنامه، کیخسرو، سیاوش، افراسیاب 
و ضحــاک در هر دوره‏ای بــرای ما نمونه‏های زنده‏ای هم 
دارنــد و به نمادهــای ملی اخلاق، شــجاعت، وفاداری، 
صداقــت و پاکدامنی یا دروغ، خیانــت و دورنگی مبدل 
شده‏اند. به‏این‏معنی، شاهنامه بیش از تنها یک مجموعه 
شــعر در ذهن، روان، زبان و حیات ایرانی برای قرن‏های 
متوالی تاثیر گذاشــته اســت. نقشــی که با هیچ‏کدام از 
نمونه‏های آمده در بالا به‏ویژه »دن‏کیشوت« قابل مقایسه 
نیست. لودگی مبتذل و بسیار زشت و آزاردهنده یک فعال 
فضای مجازی میزان حساســیت مردم به نمادهای ملی 
و فرهنگی را نشــان داد. ایرانی‏ها به‏اندازه دفاع از میهن 
در دفــاع از مظاهر فرهنگی و میراث ملی، با آگاهی تمام 
واکنش نشان می‏دهند.  اینجا ســروانتس را با فردوسی 
بزرگ مقایسه کردم که بعد بگویم، اسپانیایی‏ها سروانتس را 
بسیار بیشتر از آنچه ما برای فردوسی انجام می‏دهیم، قدر 
می‏نهند. با آنکه »دن‏کیشوت« در زندگی مردم حضوری 
ندارد و بسیاری از اسپانیایی‏ها اصلًا آن را نخوانده‏اند، اما 
برای زنده‏ نگه‏داشتن میراث فرهنگی سروانتس، یاد او را 
بزرگ می‏دارند. مهم‏ترین موسسه فرهنگی اسپانیا را به‏نام 
او کرده‏اند و هرجا که اقامت کرده و از هرجا که گذر کرده، 
یادبودی برایش ســاخته‏اند. در شهر »آلکالا د انارس« در 
نزدیکی مادرید، خانــه‏ای وجود دارد که می‏گویند محل 
تولد و خانه پدری ســروانتس اســت. این شهر با همین 
اعتباری تام و تمام پیدا کرده، هرســال ده‏ها فســتیوال 
در آن برگزار می‏شــود، مجســمه ســروانتس را در میدان 
اصلی بر بلندای ســکویی گذارده‏اند و سخت احترام‏اش 
می‏کنند. در سراسر اسپانیا، مجسمه‏های دن‏کیشوت و 
خدمتکارش »سانچو پانزا« در ابعاد و اندازه‏های مختلف 
دیده می‏شــوند. ازاین‏منظر ما برای فردوسی و شاهنامه 
کم‏کاری کرده‏ایم. ده‏ها داســتان شاهنامه را می‏توان به 
آثار متنوعی به شیوه‏های مختلف انیمیشن، تئاتر و فیلم 
ســینمایی تبدیل کرد. موسسه‏ای انتشــاراتی در آمریکا 
که توســط یک ایرانی تاســیس شــده و اداره می‏شــود، 
داستان‏های معروف شاهنامه را به‏صورت کتاب‏های بسیار 
زیبای سه‏بعدی و بااستفاده از نقاشی‏های شاهنامه‏های 
بسیار قدیمی، تدوین و منتشــر می‏کند. مجموعه‏ای از 
کتاب‏های کمیک اســتریپ نوجوانانه به زبان انگلیسی 
هم دیده‏ام که داســتان رســتم را در مجلدهای کوچکی 
به‏دست می‏دهد. البته رستم دستان ما به‏مثابه پهلوان و 
شوالیه اروپایی با موهای طلایی و چشمان آبی به‏تصویر 
کشیده شده است! زیاده‏گویی است اگر از نقش شاهنامه 
در تثبیت هویت ملی چیزی عرض کنم، اما برخلاف آنچه 
مدعیان آزادی‏بیان می‏گویند، اتفاقاً شاهنامه برای ایرانی، 
متنی مقدس اســت. ایــن متن را می‏‏شــود از وجه ادبی 
مورد نقد قرار داد اما تمســخر فردوسی و اثر حیات‏بخش 
آن هتک‏حرمت و توهین به مقدسات ملی است. آن هرز 
زبان، در این هنگامه جنگ تمدنی که درگیر آن هستیم، بر 

علیه فرهنگ و قومیت ایرانی بی‏حرمتی کرد.
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